
 ! شود  وارد مي ـ پانتيـ زيبايية ـملك
 
 
 
 

فرهاد وقايع زندگي خود را به دو دسته تقسيم مي كرد ، آنهايي كه ارزش نوشتن و ثبت كردن را داشتند، و آنهايي                          
فرد باشد،  البته اين به آن معنا نبود كه اگر واقعه اي از ديد او ارزشمند بود ، حتماً نادر و منحصر به                      .كه اين ويژگي را نداشتند    

چه بد و چه خوب ، كافي       .  چون غالباً او مطالبي را مي نوشت كه از تجربه كردنشان،احساسي در قلبش به وجود مي آمد                    
 .بود تاثير گذار باشد تا آن را بنويسد 

عادت به روده درازي نداشت و مستقيماً به اصل         .  در نوشتن پيرو سبك خاصي نبود و بسيار ساده و روان مي نوشت               
 طنزي خفيف چاشني      معمولاً  .  نويسد طوري مي نوشت انگار خطاب به مخاطبي مجهول مي             .طلب مي پرداخت   م

حادثه اي حتي به سادگي    .    عاشق بحث كردن بود   .  نوشته هايش مي كرد و لا به لاي آن عقايدش را هم ابراز مي كرد                   
 ممكن در مورد آن مي نوشت و عقايد و           اگر از نظر او جاي بحث كردن داشت ، تا جاي              ،  افتادن يك برگ از درخت    

انديشه هايش را به رشته تحرير در مي آورد،اين بود كه گاهي به خود مي آمد و مي ديد در مورد مسأله بسيار كوچكي                            
 .چندين صفحه مطلب نوشته است 

به اين ترتيب كمي    .ايم كه قرار است براي مدتي رشتة كلام را به دست فرهاد بسپارم              مجدداً به نقطه اي رسيده    ...خب
شايد اين سبك   .دي با فرهاد ارتباط برقرار كن     كنم تا مستقيماً    ايجاد مي  تانهم به خودم مرخصي مي دهم و ضمناً فرصتي براي          

 پس به   …؟  ! راوي هم پس از اين همه روايت نياز به استراحت دارم ديگر               روايت در هيچ داستاني باب نباشد،اما خب منِ       
 جالبي  ة قبل نگارش يكي از خاطراتش را به پايان رسانده است ، خاطر               ة اتفاقاً او همين چند لحظ      سراغ فرهاد مي رويم ،     

 . شما هم پس از خواندن آن با من هم عقيده شويد فكر مي كنماست، 
 :  در دفتر خاطراتش چنين نوشته است 70فرهاد در اوايل شهريور

 موضوع را از بدو ورودم به شهرك ازدهان اين و آن مي              اين!  آقاي باقر خاني خيلي بي تربيت و بي فرهنگ است            
او نه تنها بي تربيت و بي فرهنگ است بلكه، هتاك، وقيح و              .  شنيدم  و امروز به من ثابت شد كه متاسفانه واقعيت هم دارد             

خطابش كنم  خيلي از دستش ناراحت و عصباني هستم ، طوري كه حتي نمي دانم با چه لقبي                 ...   و نمي دانم چه  بگويم        …
به اين  (!)  البته بايد اعتراف كنم جملات ركيكي كه در كمال سخاوت از سوي اين آقاي محترم                 !  تا كمي دلم خنك شود      

ري از  سجانب منتسب شد در واقع حق حميد بود ، او بود كه اين آشوب را به راه انداخت و آن قدر هم مرد بود كه در ك                             
 …ل بي شاخ و بي دم تنها گذاشت ثانيه از مهلكه گريخت و مرا با آن غو

با اين كه از ماجراي آن سمندرـ كه من در يقه نغمه انداختم ـ خيلي گذشته ولي بحث آن همچنان بر سر زبانها است                         
، حميد آن را دستاويز  قرار داده تا سر به سر نغمه بگذارد و هر وقت او را مي بيند با ياد آوري آن ماجرا داغش را تازه مي                                 

دوست ندارم در حق نغمه دلسوزي كنم چون از او خوشم نمي آيد ولي حميد هم                  .  غمه از دست او آسايش ندارد        ن.  كند
انصافاً نغمه اين اواخر بسيار سر به زير و آرام شده است و كاري به كار كسي ندارد و اوقاتش را                     !  ديگر شورش را درآورده     

 ساناز، گلناز و سولماز ، سه خواهر كه مسلسل وار به دنبال هم و با                   .مثل هميشه با دختران آقاي باقرخاني سپري مي كند            
خب نظر حميد در جاي     !!  اختلاف يكسال بدنيا آمده اند و بقول حميد در كنار نغمه به چهار بوزينه شبيهند در يك قفس                     

 مي گويد ، زشت نيستند ،       ولي به نظر من آن سه خواهر آن قدر ها هم كه حميد            !  خود محترم است ؛ به ويژه در مورد نغمه          
البته خوشكل هم نيستند ، ولي به خاطر ادا و اطوار هايي كه به قصد جلب توجه از خود در مي آورند و نگاههاي مشتاقي                             



اي پيله   ولي حميد دست بردار نيست ، وقتي به مسأله        .  كه به هر پسر رهگذري نثار مي كنند همچين كم طرفدار هم نيستند               
 .ان را عاصي مي كند و امروز ، كاري كرد كه صداي نغمه و دوستانش درآمد كند ، زمين و زم

او عقيده اش را خيلي شسته و رفته و بدون تعارف در مورد آن چهار دختر به زبان آورد ، حتي احتياط هم نكرد تا                             
ديديد كه   بوديد و مي    بايد مي  !به همين راحتي    !  بوزينة مادر و فرزندان     :    كمي آن را تغيير دهد و يا طور ديگري بيان كند           

، نغمه كه مدتي را سكوت كرده و به متلك هاي حميد جواب نداده بود، ناگهان منفجر شد ، طوري                        چه آشوبي به پا شد    
 . جيغ كشيد و گريه زاري به راه انداخت كه حتي دل من هم برايش كباب شد 

ولاً بي چاك و دهن است تا اين چنين مظلوم ـ مات            حميد كه هرگز انتظار چنين واكنشي را نداشت ـ چون نغمه معم           
و متحير به او كه همين طور اشك مي ريخت و ناله مي كرد چشم دوخته بود كه ناگهان ساناز سيلي محكمي در گوشش                          

بلافاصله بقيه خواهرها ـ كه همه در ساختن كوه از كاه يد             .چنان محكم زد كه حتي من هم دردش را حس كردم             !  نواخت
سولماز كه شرايط را براي يك نمايش        .  ي دارند ـ چنان سر و صدايي به پا كردند كه همه اهل محل باخبر شدند                     طولاي

ساختگي مناسب مي ديد با گريه اي تصنعي و تظاهر به مظلوم نمايي كاري كرد كه چند جوان رهگذر به قصد هواخواهي                       
 كافي آبرويم رفته بود ، ولي خب          ةجا فرار كنم ، به انداز      من دوست داشتم هر چه سريعتر از آن         .  با حميد گلاويز شوند      

 سر مرا با آن جماعت شاكي تنها مي گذارد و           دانستم او آخرِ   توانستم حميد را در آن شرايط تنها بگذارم ، البته اگر مي             نمي
كنم كه شرايط آن     حاضرين را متقاعد      كوشيدمو  كردم  در هرحال مداخله    !  كردم   فرار مي كند ، هرگز اين كار را نمي          

 آقاي باقرخاني پيدا شد، آن هم       ةداشتم موفق مي شدم كه نمي دانم از كجا سر و كل          .  كنند بحراني نيست     گونه كه تصور مي   
 ! وضعي و با چه سر 

او از لرهاي     مادرم تعريف مي كرد كه يك بار از خانم داوري شنيده كه آقاي باقر خاني در جواني بسيار شرور بوده،                   
كند چرا كه مدعي است مردان       است ، آن هم نه خود ملاير ، بلكه دهات اطراف آن و همواره به اين مسأله افتخار مي                   ملاير  

شايع است كه ايشان بر سر يك مسأله ناموسي مظنون به ارتكاب به قتل بوده و                   .آن خطه به غيرت و جوانمردي مشهورند       
را مربوط به سالها قبل مي شود و خود آقاي باقرخاني هم به روشني از                البته اين ماج  .  حتي مدتي را در زندان گذرانده است        

 : آن صحبت نمي كند ولي هرجا لازم باشد غيرتش را ثابت كند مي گويد 
 !  ـمن بخاطر ناموسم تا پاي چوبه دار هم رفتم 

ياهرنگي كه همچون موكت    بنا گوش در رفته و پشم س      تا  يل  ب راه راه ، زير پيراهن ركابي و س        ةدر هر حال با آن پيژام     
قربان معرفت حميد   !  با ديدن او قالب تهي كردم       .   شباهت داشت    كاملاً به يك قاتل   بر سينه و بازوانش روئيده، در آن لحظه         

 ! بروم كه در يك چشم برهم زدن در ميان جمعيت محو شد 
ه معلوم نبود جسدم از كدام        خدا پدر و مادر آقاي ترابي را بيامرزد كه به موقع خودش را وسط انداخت وگرن                      

 او كه ظاهراً      مدتي وقت صرف شد تا حالي آن آقا كنند كه من در اين ماجرا بي تقصيرم اما                 !  سردخانه اي سر در مي آورد      
تحت تاثير جو و همچنين حضور چند تن از خانمهاي شهرك ـ كه در اثر قشقرق نغمه و دوستانش به تماشا ايستاده بودند ـ                         

 : كه خيلي به آن مي نازد به جوش آمده بود ، با صداي بلند گفت آن رگ غيرتش 
چطور به جون دوستش يه     كه  دخترم تعريف كرده    ،من اين كره خرو خوب مي شناسم      !  ـ لازم نيست طرفداريش رو بكنيد       

 ! جونور انداخته 
 : گلناز به جانبداري از پدرش بي درنگ گفت 

 ! بزرگي يه سمندر به اين ، ـيه سمندر بابا جون
البته به نظر من جانوري به آن بزرگي كه         !  و با دستش بزرگي آن را طوري نشان داد ، انگارخودش آنجا بوده و ديده                

  !ي نمي گرفت نغمه كه هيچ در دهان گشادش هم جاةاو نشان مي داد در يق



 : كند گفت آقاي باقرخاني به دخترش اشاره كرد و در حالي كه سعي داشت حاضرين را با خود همراه
 نگفتم ؟ !  ـبفرما 

وگرنه ممكن بود آن آقاي محترم ادعا كنند كه من يك اژدها به جان                  خوب شد گلناز خانم به موقع تنوير افكار فرمودند         
 !! دوست عزيز دخترشان انداخته ام 

 : آقاي باقر خاني كه خود را پيروز ميدان مي ديد بادي به غبغب انداخت و گفت 
 اولش نيست كه مزاحم دخترهاي مردم مي شه ، شنيدم همين چند وقت پيش هم مزاحم دختر آقاي                     ةين دفع ـ تازه شم ، ا    

 ! رادمان شده و مجله شو به زور گرفته و پاره كرده 
كرد كه از قرار معلوم با        من و شيرين اشاره مي     ةظاهراً آن آقا داشتند به ماجراي مشاجر       !  اين ديگر خيلي زور داشت    

خيلي ناراحت شدم ولي باز چيزي       .  كرد   و در هر حالتي ربطي به او پيدا نمي          بود  به اطلاع ايشان رسيده      تحريف كامل   
 او فكر مي كرد سكوت من از روي ترس است چون با سينه اي برجسته شبيه يك كفتر لخ لخ كنان جلو                            گويا اما.نگفتم

 : آمد و با حالت تهديد گفت 
 ! من آقاي مقدسي يا رادمان نيستم كه بذارم از اين غلطها بكني !  بشي ـفكر نكن مي توني مزاحم دختراي من

 : و دست بالا گرفت و به گونه اي كه همه بشنوند گفت 
 شنيدي جوجه فوكولي ؟!  ـهر كي جرأت كنه به دخترهاي من چپ نگاه كنه همين جا دفنش مي كنم 

اشتم با لحني كه سعي مي كردم تا جاي امكان رسمي و              من كه ديگر تحمل اين همه اهانت را ند          !)  خطابش به من بود   (  
 : مؤدب باشد گفتم 

 !  ـآقاي محترم ، گفتم كه من مزاحم دختراي شما نشدم ، پس لطفاً بيخود تهديد نكنيد
 :به او برخورد و غرش كنان گفت 

 ! مي زنم زير گوشت ها!  ـبه من جواب نده بچه
  : بدون ذره اي ترس گفتم 

  .ست ، من اجازه نمي دم بابت كاري كه يه نفر ديگه مرتكب شده بهم توهين بشه ـبرام مهم ني
 : ابروها را در هم كشيد و گفت 

 !  ـگنده تر از دهنت حرف مي زني، دهنتو پر خون مي كنم بچه ها 
 راه رسيد بود    و دستش را به حالت تهديد بالا برد ، باز آقاي ترابي دخالت كرد،آقاي اميني پدر پيمان هم كه تازه از                      

سعي كرد مردك را متقاعد كند كه من مزاحم دخترانش نشده ام ، از من هم خواست كه بيشتر احترام بزرگتر ها را نگه                            
دوست داشتم اين را در     !  ولي چه احترامي ؟ اگر احترام به بزرگي است پس گاو و كرگدن هم خيلي محترم هستند                  .  دارم

تم ، اما اين باعث نشد كه در قالب يك نگاه، تحقير و تاسفم را به خاطر آن همه                    جواب مي گفتم ولي جلوي خودم را گرف       
 : احتمالاً اين شگردم تاثير داشت چون بلا فاصله در جواب نگاهم گفت . بي فرهنگي و بي نزاكتي حالي آن مردك نكنم 

داري اون روي   !  ين كره بز    سرتو بنداز پاي  !  ـ نگاه كن چطور با پررويي گردنشو صاف كرده و تو چشمام زل زده                  
 !تو و اون دوست حرومزاده تو همين جا لب جدول سر مي برم ها ! سگ منو بالا مي آري ها 

 : صدايي جسورانه از ميان جمع به او پاسخ داد 
 ! درست حرف بزن مرتيكه !  ـتو خيلي غلط مي كني 

 سمت صدا چرخيد،حميد بود كه بعد از آن همه             نگاههاي حيرت زده حاضرين همراه با نگاه آتشين آقاي باقرخاني به             
يكي .ده و به طرفداري از من جلو كشيده بود        از پناهگاهش خارج ش     رخورده و  غيرتش ب  بهاهانتي كه به من شده بود ، ظاهراً         

 : از جوانان كه از عاقبت كار مي ترسيد به حميد نهيب زد 



  ـتو ديگه چي مي گي ؟ دلت كتك مي خواد ؟ 
 : عتي كه باعث حيرتم شد گفت حميد با شجا

فكر كرده هرچي دم دهنش مي آد بايد بگه         !  اين مرد فحش داده ، پس حالا بايد جوابشو بشنوه           !  ـ فضوليش به شما نيومده      
 ؟ اين دهنه يا چاه مستراح ؟ 

كارد به آن مردك مي زدي خونش نمي آمد، چنان خشمگين بود كه تخم چشمانش به سفيدي مي زد ، از شدت                        
ولي ناگهان نعره كشان به سمت حميد خيز برداشت ، چند نفر            .  خشم و بيشتر از آن حيرت ، قادر به انجام هيچ حركتي نبود              

مانع شدند ، حميد بدون اين كه آثار ترس در صورتش مشاهده شود فقط قدمي به عقب گذاشت و با اعتماد به نفس تمام                          
 : ادامه داد 

 ! ادي ، جوابشو هم مي گيري ، در ضمن حروم زاده هم خودتي  ـبي خود سر و صدا نكن ، فحش د
بودند را در هم شكست      صف كساني كه پيش رويش ايستاده     چگونه  خدا مي داند كه در يك لحظه آقاي باقرخاني          

و به سوي حميد يورش برد ، با اين حال حميد فرار نكرد بلكه دايره وار شروع كرد به دويدن در حالي كه با حالت                                   
! بابا  !  كشيدند و بابا      دخترهايش وحشت زده جيغ مي     .كي آن آقاي به اصطلاح محترم را به دنبال خود مي كشاند              مضح

چون   .  بزرگترها هم صلاح نديدند دخالت كنند و خودشان را به خطر بياندازند             ،  مي گفتند ، اما ديگر كسي جلودارش نبود      
در .قدر دنبال حميد دويد تا از نفس افتاد         همچون سگ هاري آن     .  داو در زمان عصبانيت احترام هيچ كس را نگه نمي دار           

 : مجالي كه براي نفس گرفتن پيش آمد حميد باز دست بردار نبود و نفس نفس زنان گفت 
 !!   هر پسري چراغ سبز نزنن… دختراتو از خيابون جمع كن كه واسه …غيرت داري …  اگه …تو  …  ـتو

خاني واقعاً به قصد كشتن       جدي بودند ، آقاي باقر     ظه نمايش اجرا مي كردند حالا كاملاً     ديگر تمام شد ، اگر تا آن لح       
به حميد حمله ور شد و حميد هم كه مي دانست گنده تر از دهانش حرف زده پا به فرار گذاشت و در كسري از ثانيه محو                            

 . شد 
بده مي كشيد و فحشهاي ركيك مي داد و        آقاي باقرخاني كه به اين ترتيب مقابل همه سنگ روي يخ شده بود ، عر               

جوابش را ندادم ، براي من تماشاي        .  چون دستش به حميد نمي رسيد ، هر چه سزاوار خودش و حميد بود به من گفت                     
چهرة قرمز و عرق كرده و وامانده اش از هر صحنه ديگري جالب تر بود ، جداً تفريح كردم، ولي سعي كردم اين حالت در                         

 .شود صورتم منعكس ن
بقيه ماجرا نياز به گفتن ندارد ، بديهي است كه تا مدتي حميد نبايد اين اطراف آفتابي شود ، روابط خانواده هاي                            

مل فشار شدم ، اول از بابت توهيني        حولي اين وسط من از دو بابت خيلي مت        .  باقرخاني و جابري هم تا مدتي تيره خواهد بود        
يگر به من شد ، ديگري به خاطر دهان كجي نغمه كه در پايان ماجرا و هنگامي                  كه بي جهت و به خاطر حماقت يك نفر د         

او در حالي كه به دنبال خواهران باقرخاني صحنه را ترك مي گفت برايم شكلك در               .  كه جمعيت متفرق مي شد نثارم كرد       
 !آورد و با حالتي پيروزمندانه گردن افراشت 

، فرهنگ هر كس در واكنشهاي         كه كبر سن ، شعور و فرهنگ نمي آورد         نتيجه اي كه از اين ماجرا گرفتم اين بود        
هر جانوري وقتي تير بخورد و يا در دام بيفتد شروع به جفتك پراندن و عربده                   .  او در لحظات بحراني مشخص مي شود         

 ديگري رفتار كند    كشي مي كند، اما انسان اگر واقعاً اشرف مخلوقات باشد ، بايد به سبب عقلي كه خدا به او داده طور                         
 بگذريم ، احساس مي كنم زيادي سطح بالا حرف زدم، قصد نصيحت نداشتم ، اما اگر نمي گفتم راحت نمي                       …وگرنه  

 .شدم 



اين پيشامد يك حسن هم داشت و آن اين كه دريافتم كه بالاخره ياد گرفته ام چگونه در لحظات حساس متانتم                     البته  
آن مردك بي تربيت امروز خزعبلات زيادي به من نسبت داد اما من با او همزبان                   .  م  را حفظ كنم و زود از كوره در نرو         

 . روش خودش با او مبارزه نكردم هنشدم ؛ هر چند واقعاً تحت فشار بودم ولي ب
دانم، ولي به او حق مي دهم كه از حيثيتش            در مورد حميد هم،با اين كه ايستادگي در برابر بزرگترها را صحيح نمي             

 كند ، هميشه شنيده بودم كه مي گفتند حميد پسر گستاخ و وقيحي است كه احترام بزرگتر ها را نگه نمي دارد ، اما                             دفاع
 ـنمي تواند حرف زور را بپذيرد و با عامل آن           «، او همان طور كه خودش هم يك روز گفت             من اين حرف را قبول ندارم     

 ـمقابله مي كند  .كنم ، اما متانت امروزم ، چيز ديگري بود  و را تحسين مي ، از اين بابت ا»هر كس كه باشد 
 

*** 
 

احساس ضعف مي كنم ، الان كه مشغول نوشتن اين مطالب هستم احساسم به گونه اي است كه انگار مشتي كاه در                       
 من نوشته ام    مطالب بالا را  واقعاً آن   آيا  !  ريزند   و پهن مي    كف يك اصطبل قديمي هستم كه چهارپايان بر آن سم مي كوبند           

؟ اين من بودم كه چند روز قبل در كمال غرور و سربلندي آن سطرهاي درخشان و پر اميد را درباره متانت و اعتماد به                               
نفسم نوشتم ؟ من بودم كه در مقابل آن غول بي شاخ و دم ايستادم و از خودم دفاع كردم؟ واقعاً من بودم؟ من؟؟ پس                                

 كجاست آن من ؟ 
واقعاً چه حكايتي است كه آدم يك روز چنان سرشار از              ...  نگها از آن من فاصله گرفته ام         احساس مي كنم فرس    

شود  روحيه و اعتماد به نفس است كه اگر بخواهد مي تواند كوه را نيز بشكافد و روزي ديگر آن قدر ضعيف و ناتوان مي                         
... رخاني هيولا صفت بر آمدم و امروز به يك           بازد ؟ مثلاً خود من ، آن روز از پس آقاي باق             كه به هر موجود ضعيفي مي     

 ! و اين من،همان من است ! يك دختر ميدان را واگذار كردم
 انگار از آن روز سالها كه قرنها گذشته است ، اصلاً اكنون مني وجود ندارد ، من با خاك                           ...باور نكردني است  

خوردم ، آن هم نه در يك زد و خورد ، نه در             من باختم، شكست    !  واي كه چقدر احساس ضعف مي كنم        !  يكسان هستم   
كه در مواجهه با دختري ظريف و تنها با يك نگاه و            ...  رويارويي با حريفي قدرتمند و تنومند و نه در اثر مشتهاي پولادينش             

 انگار  نمي توانستم هم نشان دهم ـ اصلاً       !  جالب اين جا بود كه هيچ مقاومتي هم از خودم نشان ندادم               !   مختصر ةچند جمل 
به سادگي يك مورچه اين من پر از           .  خود راضي به شكست بودم ـ جادوي او قوي تر از سپر پولادين غرور و متانتم بود                  

آن قدر راحت اين كار را      !  غرور را از زمين بلند كرد ، همچون سيب گاز زد و مثل آدامس جويد و به گوشه اي تف كرد                       
 قدرتمند نگاه و كلامش و      ةولي من تقصير نداشتم ، سلاح من در مقابل اسلح          !!  ده  كرد انگار سرنوشتم از اول اين چنين بو       

 .قدر كارآيي داشت كه نيش پشه بر پوست كرگدن از همه بدتر زيباييش همان
شرم دارم بگويم كه مغلوب يك دختر شدم ، اما نمي توانم از حقيقت گريزان باشم ، همان طور كه با افتخار از                              

!  مي كنم ، بايد آن قدر مرد باشم كه از شكستهايم هم حرف بزنم ، بايد بگويم ، بدون كم و كاست                            پيروزيهايم صحبت 
 …هيچ دفاعي هم از خودم نمي كنم 

 : با صداي مامان از خواب بيدار شدم ، بالاي سرم ايستاده بود و مي گفت 
ه هم بر نمي گردم ، زودپز روي گازه ، طرفهاي            ـ ببين فرهاد جان ، من دارم با اكرم خانم مي رم خريد ، تا دو ساعت ديگ                   

 خاموشش كن و بذار خنك شه، بعد درشو باز كن و هويج و سيب زميني خوردشده اي رو كه ديشب آماده                         10ساعت  
كردم و تو آشپزخونه گذاشتم بريز توش و در زودپزو بذار، نمي خواد درشو سفت كني ، فقط بذار رو آتيش ملايم يه                            

 مي گم فهميدي؟ !  فهميدي چي گفتم فرهاد ؟ با توام فرهاد . ساعت ديگه بپزه



مامان شكلكي در آورد و سر تكان       !  در جواب با تنبلي ناله كردم ، معلوم است كه فهميده بودم ، خداي نكرده كر كه نبودم                   
 : و گفت ، چون مي دانست به اين آساني ها از تخت خواب دل نمي كنم مجدداً سراغم آمد  پيش از رفتن. داد

يادت نره بري روغن بگيري ، آقاي       !   راستي …من دارم مي رم     !  پاشو لنگ ظهره  !  ـ تو كه هنوز دراز به دراز افتادي         
ترابي امروز روغن مي آره ، كوپنها رو گذاشتم رو يخچال ، چشمت مراقب باشه به محض اين كه ديدي روغن آوردن بدو                      

 ؟ ! ديگه سفارش نكنم ها…اريم ؟ تو خونه روغن ند! يادت نره ها،برو بخر 
با صداي بسته شدن در خانه خواب به كلي از سرم پريد ، خميازه اي كشيدم و با بي ميلي هرچه تمامتر از تختم بيرون                         

ديشب تا دير وقت داشتم كتاب زنان كوچك را مي خواندم و دوست داشتم تلافي آن شب زنده داري را درآورم                      .خزيدم
 !! ...ست ولي خب وظيفه وظيفه ا

همه چيز  .  يك ساعت گذشت ، مطابق سفارش مادرم ، هويج و سيب زميني هاي خرد شده را به غذا اضافه كردم                        
مرتب بود ، زود پز با صدايي موزون روي گاز غل غل مي كرد ، مامان حتماً وقتي مي ديد من همه چيز را بدون خرابكاري                          

  …حال مي شد و دسته گل به آب دادن انجام داده ام خيلي خوش
 : صداي زنگ در مرا به خود آورد ، خانم اميني پشت در بود و شتاب زده مي گفت 

 !  آقاي ترابي همين الان روغن آورد  … ـمامان خونه هستن؟ نيستن؟ اومدم بگم اگه روغن مي خوايد بجنبين
 .اين را گفت و دوان دوان دور شد 

ي چند دقيقه بيشتر راه نيست و من هم بلافاصله بعد از رفتن خانم اميني                   با اين كه از منزل ما تا فروشگاه آقاي تراب           
چيزي نگذشت كه صفي عريض و طويل جلوي مغازه شكل گرفت ،             !  ام بودم     سي ـخودم را به آنجا رساندم ، نفر بيستم          

 كه يك مرتبه ديدم      چون اين وسط عده اي ظاهراً از قبل براي دائي و خاله و كل فاميلشان جا گرفته بودند و اين شد                           
آقاي ترابي  !  اصلاً نمي دانستم شهركمان اين همه سكنه دارد         !!    جماعتي عظيم جلوي من ايستاده اند و من شده ام نفر هزارم           

هم كه همان اول كار گفت روغن كم آمده و بنابراين آنهايي كه در انتهاي صف هستند بي خود نايستند چون به احتمال                          
با اين شرايط به نظر مي رسيد هيچ شانسي نداشته           .  اهد ماند و اضطراب را به جان مردم انداخت         قوي سرشان بي كلاه خو    

 حميد را جلوي    تصادفاً   قرار بود امروز خوش شانس باشم،      ولي خب ظاهراً  !   به چشمم نمي آمد      باشم ، چون سر صف اصلاً     
 : صف ديدم و او هم به محض ديدنم دستي تكان داد و چشمك زنان گفت

 ! چقدر دير كردي ! ساعت خواب ! ه عجب آقا فرهاد  ـچ
 : من هم كه معني آن چشمك را مي دانستم و با تظاهر به شرمندگي گفتم 

 ! كوپنها رو پيدا نمي كردم !  ـمعذرت
 ولي خب   …خب من هرگز موافق پايمال كردن حقوق ديگران نيستم ولي              .  و فوراً خودم را كنار او جا كردم           

صف خيلي طولاني بود و اگر آخر صف مي ايستادم امكان           !   امشب را از ترس مادرم در انباري بخوابم          دوست هم نداشتم  
 !! كردند،خب من هم يكي از آنها  ضمناً همه جر زني مي. نداشت روغن به من برسد 

هيچ دوست  .  كردم   از اين بابت خدا را شكر مي       .   بيست و پنجم بوديم و مطمئناً روغن به ما مي رسيد              -نفر بيست   
دلم خوش بود و همچنان كه نگاهم از ابتداي صف به             .نداشتم از پس وظيفه اي كه مامان به من محول كرده بود بر نيايم                

با اين كه ما همسايه روبرويي هستيم ، ولي او            .  انتها حركت مي كرد ، چشمانم در راه ستايش را ميان جمعيت پيدا كرد                   
 .شايد هم از قبل نوبت گرفته بود . ودش را  برساند و جزو نفرات اول باشد موفق شده بود خيلي زودتر از من خ

مي دانستم چه   .  ستايش متوجة حضور من شد و لحظه اي تماشايم كرد و سپس روي گرداند و ديگر نگاهم نكرد                     
خب امروز آيدين همراهم     با هم هستيم مي خواسته ببيند آيا او هم آمده يا نه ، ولي                 منظوري دارد ، چون من و آيدين اكثراً       

مدتي به ستايش و چادر سفيدش       … و اما من    ...  قدر متمول است كه نيازي به خريد كالاي كوپني ندارد                نبود ، او آن   



چشم دوختم ، چند روز پيش بود كه او با همين چادر به در خانة ما آمد ، در خانه تنها بودم ، در را كه باز كردم ، از ديدن                                  
ستايش در  .   منزل خانواده هايي كه پسران جوان دارند نمي فرستد          درِبه  معمولاً خانم بهره بخش دخترش را       او يكه خوردم ،     

 :  شله زرد را به سمتم مي گرفت با نجابت گفت ةحالي كه يك كاس
 !  خدمتتون ، بفرمايين  ـمادرم گفتن اينو نذري بيارم

 به خوبي ديده مي شد كه مادرش با دارچين اسم خانم آهني را                كاسه را گرفتم ، اما ظاهراً او اشتباه كرده بود چون            
، چادرش را با اضطراب مرتب كرد و نگاهي به پنجره خانه شان                 هاج و واج تماشايش كردم    .  روي شله زرد نوشته است       

 : انداخت و وقتي مطمئن شد كسي او را نمي پايد شتابزده گفت 
 آيدين همه چيزو    … لطف كردين كه نذاشتين نغمه از راز ما باخبر بشه             خيلي …ـ بابت اون روز از شما تشكر مي كنم            

  … بازم ازتون ممنونم  …برايم تعريف كرد
 . و به سرعت دور شد

تا به آن لحظه ستايش را  اين طور از نزديك نديده بودم ،               .  براي اولين بار به دوستي ستايش و آيدين غبطه خوردم            
دختر   آن«:  قدر نجيب و با حيا است كه سخت تحت تاثير قرار گرفتم و با خودم گفتم                   نمي گويم خيلي زيبا است،اما آن        

  .»توانست از آن من باشد دقيقه پيش رو در روي من ايستاده بود و با چشمان خمارش تماشايم مي كرد مي نجيب كه چند
 كوپن؟ !  ـچرا ماتت برده پسر

روغنم را گرفتم و از حميد به خاطر         .  روغنش را گرفته و رفته بود      نوبتم شده بود ، از ستايش خبري نبود ، احتمالاً             
بايد هر چه زودتر خودم را      .  لطفي كه در حقم كرده بود تشكر و خداحافظي كردم و به سرعت راه خانه را در پيش گرفتم                     

 بايد مي نوشتم      به اتاقم مي رساندم و در را به روي خودم مي بستم و در مورد ماجراي امروز چند سطري مي نوشتم ،                            
با ديدن ستايش شور عجيبي وجودم را پركرده بود ، دليلش را نمي دانستم ، هر چه بود احساسي                      !  وگرنه ديوانه مي شدم     

با خودم    ،  خنده ام گرفت  .  بود برخاسته از نوعي  علاقه كه مي بايست براي برملا نشدن هر چه زودتر دربارة آن مي نوشتم                     
 ...شك بيز خوبي است ، روزي كه شروعي به اين خوبي داشتنه باشد  امروز روگفتم كه حتماً

سوار بر دوچرخه اي بود كه قبلاً هرگز نمونه اش را نديده بودم             . تخيلاتم را گسست   ةاين بار آيدين صدايم زد و رشت      
گ بسيار شيكي به پا     سر تا پا زرد فسفري پوشيده بود و كفش اسپرت نقره اي رن            .    ، مثل هميشه هم تيپش منحصر به فرد بود        

 ! قيمت البسه و دوچرخه اش را جمع مي زدي بي شك از حقوق سه ماه پدر من بيشتر مي شد .داشت
 : آيدين مشتاقانه پرسيد. قبل افتادم و بي اختيار لبخند زدمةآيدين خودش را به من رساند ، با ديدن او ياد چند لحظ

  ـچي شده؟ مي خندي؟ 
 :خجالت زده گفتم 

  . پيش ستايش رو ديدمةحظ ـچند ل
 : آيدين از دوچرخه پايين آمد و گفت 

  خب بعدش؟ ـ ـخب 
 پسر با جنبه اي است ، اما         با خودم گفتم كه نبايد بيش از اين جلوي آيدين خودم را مشتاق نشان دهم ، هر چند او واقعاً                        

 : حالتي جدي گرفتم و گفتم .نمي خواستم از اين صفت او سوء استفاده كنم
  …ديدن اون سر و كلة تو هم پيداشد ، نمي دونم چرا يهو خندم گرفتاز  آخه يه دفعه بعد  …هيچي ـ

 :و براي اين كه بحث را عوض كنم گفتم 
  خب تو خوبي؟ ـ

 :آيدين در حالي كه ظرف روغنم را مي گرفت تا بر ترك دوچرخه اش بگذارد گفت



يام ، بلكه شانسي نصيبم       بريم ، تا دم خونه باهات مي         …رحال شدم  كه بهم دادي حسابي س     يـ اگر هم نبودم، با اين خبر       
 !بشه و محبوبم رو ببينم 

سكوت كردم ، در اين گونه موارد معمولاً نمي دانم چه بگويم ، مي ترسم اظهار نظر نامناسبي بكنم و بدتر كار را خراب                            
 . كنم ، بنابراين سكوت مي كنم 

 : موضوع بحث را عوض كرد و گفت  حالت من شده بودةآيدين گويا متوج
 .  ـامروز خاله ام بهم زنگ زد ، بالاخره پس از مدتها دخترعموم كه در ضمن دخترخاله ام هم هست از راه مي رسه 

 ولي چرا اين قدر طول كشيد ؟ من فكر كردم اون بلافاصله بعد از تو مي آد؟ !  خب چشمتون روشن ـ
 : آيدين آهي كشيد و گفت 

 ...  قرار بود همين طور باشه، ولي خب  اتفاقاًـ
در دهان مزه مزه    را  لحظه اي مكث كرد كه من آن را عمدي قلمداد كردم ، انگار بخواهد موضوعي را پنهان كند كلامش                    

 :كرد و ادامه داد
  …بيادبه موقع چون يه مشكلي براش پيش اومد نتونست ... چون ـ

 : بدون هيچ قصد خاصي پرسيدم 
 ؟ ـچه مشكلي 

احساس كردم آيدين به تته پته افتاده، فهميدم كه سوال بي موردي كردم و فوري ساكت شدم ، ولي آيدين خودش بحث                       
 : را ادامه داد و گفت 

مي دوني ، دوسال پيش دختر عموم يه ناراحتي عجيب و غريبي گرفت،معلوم نبود چشه ، مدام                     ...  ـ تو كه غريبه نيستي       
ي شد استراحت كنه ، دكتراي اينجا تشخيصشون اين بود كه سردردهاش عصبيه ، ولي                 سرش درد مي گرفت و مجبور م       

زن عموم براي اين كه خيالش راحت بشه ، اونو با خودش برد فرانسه، ظاهراً اونجا يه دكتر خانوادگي آشنا دارن، مي دوني                        
به هر حال،خدا رو شكر اونجا تونستن دختر        .  .. من هر دو فرانسويند و اونجا دوستان و آشنايان زيادي دارن              ةكه مادر و خال   

 . عمومو مداوا كنن و چندوقت پيش هم كه تلفني با خاله ام صحبت مي كردم بهم گفت كه حال اون كاملاً خوب شده 
 : از اين كه آيدين به من اعتماد كرده بود خوشحال شدم و گفتم 

 ! بياد پس به سلامتي مهموني از خارج قراره براتون… ـخدا رو شكر
 :آيدين با حالت مطبوعي گفت

  . ـبله ، همين طوره 
 خاصي دارد ، مشتاق بودم در مورد اين دختر فرانسوي بيشتر بدانم،             ةاز لحنش متوجه شدم كه به دختر عمويش علاق        

 : كنجكاويم به طور طبيعي تحريك شده بود ، پس با احتياط، طوري كه فضولي قلمداد نشود پرسيدم 
ختر عموي تو به كدوم وري ها رفته ؟ منظورم اينه كه مثل اروپايي ها بور و چشم زاقه يا به ما ايروني ها                        ـ خب ، اين د    

 برده؟ كلاً چه تيپ دختريه ؟ مي شه برام بگي ؟ 
 : آيدين لبخند زنان گفت 

 !  ـمي بينم كه نيومده بهش علاقمند شدي
 : صدايش را صاف كرد و ادامه داد 

پ كاملاً به ايروني ها رفته ، درست برعكس من ، و اما از خصوصياتش اگه بخوام تعريف كنم بايد                      ـ خب اون از لحاظ تي     
 وافري هم به نواختن پيانو داره و مي خواد در همين رشته تحصيل كنه ، از                   ةبگم كه دختري است مصمم و با اراده ، علاق          

هر حال دختر عموم دوست داره در آينده يه پيانست           به   …بچگي هم پيانو مي زده و هميشه معلم و استاد خصوصي داشته             



 اون پيانويي هم كه توي خونة ما ديدي مال           …حرفه اي بشه و واسه همين تمام وقتشو به پيانو زدن و تمرين مي گذرونه                  
 اون و   كنم  من فكر مي   …اونه ، قراره تو اتاق نشيمن مستقر بشه تا اون بتونه راحت در رو روي خودش ببنده و تمرين كنه                       

، دلم مي خواد تقابل       ستايش دوستان و رقباي خوبي براي هم بشن ، آخه ستايش هم ارگ مي زنه و كارش حرف نداره                     
 .  به خصوص كه هم سن و سال هم هستند ،اين دو نفر رو ببينم

سه خوبي  ؟ تا جايي كه من مي دونم ما تو ايران مدر              مي شه بگي چرا اصلاً دختر عموت مي خواد برگرده ايران            ـ  
براي تمرين پيانو نداريم ، اون مي تونه تو همون فرانسه به تحصيلش ادامه بده ، چرا يه دختر  با اون همه استعداد مي خواد تو                            

 ؟  مدارس ايران وقتشو تلف كنه
 :  آيدين سرتكان داد و گفت

ن هم همين طرز فكرو درباره      اون تعصب عجيبي داره كه دخترش ايروني بار بياد، پدر م             .   عموم اين طور خواسته    ـ
 من هر دو خبر     ةآخه مي دوني مامان و خال       من داره ، واسه همينه كه من الان اينجام ، البته فكر كنم اين جوري بهتر باشه،                   

 كافي به ما سر بزنن ، اينه كه پدر و عموم تصميم گرفتن يه منزل                  ةنگارن و سرشون خيلي شلوغه ، اونا وقت ندارن به انداز           
 خوشبختانه  …، در محلي آبرومند ، با مردماني خوب و قابل اطمينان             ، البته    براي ما دو نفر تو ايران در نظر بگيرن          مشترك

 من و اون از بچگي باهم بزرگ        …هم من و هم دختر عموم دست و پا چلفتي نيستيم و مي تونيم مراقب خودمون باشيم                    
ردم و برخي فضولي هاي بي موردشون كه فكر كنم اونم به مرور               مونه قضاوت م   فقط مي .  شديم و به اخلاق هم وارديم        

  …زمان بر طرف بشه ولي
آيدين يك مرتبه ساكت شد، سر بلند كردم و ديدم نگاهش رو به جلو ثابت مانده، كمي جلوتر ستايش با حالتي                         

 :  آيدين گفت .ه بود خسته و درمانده روي زمين نشسته بود، سنگيني آن حلب روغن دخترك بينوا را از پا انداخت
 چيكار كنيم فرهاد؟ چطوري كمكش كنيم؟  ـ
  …كنم مي  من همسايه روبرويي شون هستم ، مي رم جلو و به همين بهانه كمكش… بسپرش به من ـ

ستايش با ديدن من و آيدين هم خوشحال شد و هم خجالت كشيد و فورا چادرش را روي سر كشيد و گوشه                             
 : تمگف. موهايش را مرتب كرد 

  اجازه مي دين كمكتون كنم ؟ ـ
 :ستايش با صدايي آرام  در حالي كه نگاه به زمين داشت جواب داد 

 .  نمي خوام زحمتتون بدم،خودم مي برم ...  لطف داريدـ
 : آيدين با لحني دوستانه گفت 

 .هتون كمك مي كنهاگه اجازه بدين دوستم در حمل اين بار ب . اين بار براي دختري مثل شما خيلي سنگينه ـ
در هرحال در انظار    . نمي خواست كسي متوجه اين موضوع شود       خنده اش گرفته بود و ظاهراً       ،  ستايش چيزي نگفت  

من حلب روغن را برداشتم وحركت كردم ، بهتر بود هر چه زودتر راه مي               .    عمومي آن دو چاره اي جز حفظ ظاهر ندارند        
خانم مقدسي فضول و تنگ نظر پيداشده بود و داشت با دقت تمام ما را بر انداز                     ةافتاديم ، چون هنوز هيچي نشده سرو كل       

 .هزاران داستان  سرهم مي شد  ، مي كرد ، اگر دير مي جنبيديم بدون شك پشت سر ما
من و آيدين جلو مي رفتيم و ستايش با كمي فاصله دنبال ما مي آمد ، انصافاً آن حلب روغن براي دختر باريك                             

، و من در پاسخ به شوخي و با             كرد آيدين مرتب از جانب او از من تشكر مي          .    ن ستايش خيلي سنگين بود     اندامي چو 
 : صدايي كه خودمان بشنويم مي گفتم

   !من مخلص ستايش خانوم شما هستم.. قابلي نداره ـ
 : سري تكان داد و گفتآيدين لبخندي زد و .نمي دانم ستايش شنيد يا نه ، خجالت مي كشيدم پشت سرم را نگاه كنم 



 ! اي ناقلا ـ
به چشم خواهري   !    ، قطعاً امروز روز خوبي بود       دل تو دلم نبود   .لبخندي دندان نما زدم و بر سرعت گامهايم افزودم        در پاسخ   

، چقدر مطلب     ، كاش هر چه زودتر به خانه مي رسيديم         ستايش دختر زيبايي بود و من از كمك كردن به او لذت مي بردم              
نمي دانم چرا آن قدر خوشحال بودم،فقط مي دانستم از اين كه دارم به دختر خوبي همچون ستايش                     !    نوشتن داشتم براي  

، سعي كردم  كمي هم خود دار باشم و حفظ متانت كنم و جلوي                      با اين حال      .گنجم كمك مي كنم در پوست نمي      
 .ر از اين روياي او را در سر مي پروراندمستايش محبوب او بود،من نبايد بيشت.آيدين احساساتم را بروز ندهم

 :   فضا عوض شود مجدداً بحث آن دختر خانم فرانسوي را وسط كشيدم و گفتم اين كهبراي
رو بلد    ؟ منظورم اينه كه آيا مثل تو گرم و صميميه؟ اصلاً زبون ما               خب آيدين مي گفتي ، دختر عموت چه طور دختريه          ـ  

 هست يا نه ؟ 
  : آيدين پاسخ داد

خب مي دوني، اون دختر بدي نيست ولي           اما در مورد اخلاقش ،     … اون خيلي خوب فارسي حرف مي زنه       !  البته كه بلده  ـ  
  …من معتقدم اونو كمي لوس بار آوردن ، چطور بگم، اون يكي يه دونه است و

 :حرف آيدين را بريدم و گفتم  ـ
 !  خب تو هم هستيـ

 :  آيدين تاييد كنان گفت
لي خب اون از بچگي به خاطر استعدادش در نواختن پيانو مدام در معرض تعريف و تمجيد بوده و به نظرم به                            ، و   آرهـ  

 ولي واقعاً دختر بدي نيست ، كمي اخلاقش تنده، اگه بعضي از گوشه كنايه ها  و                        …همين خاطر كمي مغرور شده        
 صدايش را پايين آورد،      - من … صميمي بشي  رفتارهاشو نديده بگيري و قلقش دستت بياد مي توني خيلي زود باهاش              

 من اونو مثل خواهرم دوست دارم، مي دوني كه من هيچ خواهر و برادري ندارم، بنابرين                   -شايد نگران بود ستايش بشنود      
 . پانتي كه از بچگي باهاش بزرگ شدم برام حكم خواهرو داره 

 : با تعجب پرسيدم 
  گفتي كي؟ ـ

 است ولي همه    »پانته آ «اسم ايرانيش هم      نسويش ژوزفينه، امومه، البته اون دو تا اسم داره، اسم فر         پانتي اسم دختر ع   !    پانتيـ  
 !  ياد كره اسب مي افتم ، خودش اين جوري دوست داره،مي گه پاني صدام نكنين.اونو پانتي صدا مي زنن

  : بي اختيار خنديدم و گفتم
 انوم شما چه شكلي هست؟حالا اين پانتي خ!  چه اسم با مزه اي!   پانتيـ

، يك بنز سفيد كم مانده بود ستايش را زير             قبل از آن كه آيدين جواب بدهد با صداي ترمز شديدي از جا پريديم              
ما كنار پياده رو راه مي رفتيم بنابراين صاحب آن بنز سفيد كه شيشه هاي دودي رنگ داشت فقط به قصد ترساندن                        !  بگيرد

 . ما چنين كاري كرده بود
دستش را روي قلبش گذاشت و به درختي كه            ،  فلك ستايش خيلي ترسيده و رنگش مثل گچ  سفيد شده بود             ط

 :  آيدين احتياط را كنار گذاشت و به ستايش نزديك شد و پرسيد . همان نزديكي بود تكيه داد
 ؟  طوريت كه نشده ؟ حالت خوبه عزيزم ـ

 :  ستايش بريده بريده گفت
  . من حالم خوبه…نه  ـ

 :  ولي آيدين كه خيلي عصباني به نظر مي رسيد با دست روي كاپوت ماشين زد و گفت ، من هنوز شوكه بودم



 !! نزديك بود همه ما رو زير بگيري ! اين چه طرز رانندگيه؟ ـ
 :  زن جواني به گوش رسيد كه مي گفتةاز لاي درز شيشه عقب صداي خند

 ! قبول كن كه ترسيدي ! هاها ـ
از شدت خشم رگ گردنش بيرون زده بود در حالي كه سعي داشت سرنشين عقب ماشين را شناسايي كند                        آيدين كه   
 :  جواب داد

 ؟ !اصلاً بيا بيرون ببينم حرف حسابت چيه! معلومه كه ترسيدم  ـ
 :  ستايش هم احتياط را كنار گذاشت و بازوي آيدين را گرفت و گفت

 ! ولش كن آيدين  ـ
   :من جلو دويدم و گفتم

 ،  تا من و آيدين خدمت اين آدم پر رو برسيم           ؟ شما اين حلب رو بگيريد ستايش خانوم ،          چي چي رو ولش كنيم    !    نخيرـ  
 ! بايد ادبش كنيم 

 :  آيدين كه واقعاً عصباني شده بود گفت
 !  بيا تا نشونت بديم ! بيا پايين اگه راست مي گي ـ

 العاده زيبايي كه نظيرش را حتي در فيلمها هم نديده بودم از ماشين               بلافاصله درب عقب ماشين باز شد و دختر فوق         
 :  نگريست با آهنگي پر صلابت گفت پياده شد و در حالي كه از بالاي عينك آفتابيش مستقيم در چشمان آيدين مي

 ! اين طوري به من خوش آمد مي گي؟! چشمم روشن آيدين خان ـ
 : اس نگريست و سپس به سختي گفتآيدين هاج و واج مدتي به آن دختر ناشن

 ؟؟ ! پانتي خودتي!  پانتي… پ…پ 
چشم غره اي به    !    عين يك گربه  !    خدا مي داند كه چه چشمان قشنگي داشت          .  دختر ناشناس عينك از چشم بر گرفت       

 : آيدين رفت و گفت
 كه پهلوت وايساده و مثل بز بهم        خب ، من منتظرم، چرا نمي زني در گوشم؟ يا قراره اين خرس گنده             !  معلومه كه خودمم    ـ  

 ؟ ! اين كار رو بكنه!) منظورش من بودم(زل زده 
داشتم از پا مي    .به رغم تكبر زياد چقدر زيبا بود       كه  ولي خدا مي داند     .از همان لحظة اول متوجه شدم        .  دختر مغروري بود  

 ! افتادم
 : آيدين من من كنان گفت

  ... كهديمخب ما فكر كر. اين چه حرفيه پانتي جان ـ
 :   و گفت ـ واي كه چه بوي عطري مي داد ـپانتي با خشونت حرف آيدين را قطع كردو صورتش را جلوآورد

اين   ؟؟   فكر كرديد چي؟ هوم؟ مگه قرار نبود تو خونه منتظرم باشي ؟ چرا هر چي زنگ زديم كسي درو رومون باز نكرد                       ـ
 ؟  طوري قرار بود از من استقبال كني

 : تپاچگي گفتآيدين با دس
 !  ، زشته،مردم صداتو مي شنون  آروم باش پانتي جونـ

 : پانتي دست به كمر زد و بدون ملاحظه و با صداي بلند تري گفت
اون وقت  !    تو اين گرما كلي سرگردون شدم       !    من پشت در موندم    !  من از كسي واهمه اي ندارم      !خب بشنون ـ  

 مگه قرار نبود تو خونه بموني و منتظر اومدنم باشي؟  اينجا چيكار مي كني؟ تو اصلاً ؟ جنابعالي مي فرماييد آروم باشم
 :آيدين من من كنان گفت 



 ... يعني مي خواستم ...  خب من داشتم ـ
قدر جلو آمد كه شايد با آيدين سينه به سينه شد،چندان قد بلند نبود،اما چون كفش پاشنه دار پوشيده بود،هيكلش                       پانتي آن 

 :  مي انداختبر آيدين سايه
اصلاً !    اومده بودين راه پيمايي   !    شما تشريف آورده بودين براي دوچرخه سواري      !خودم مي دونم    ،  نمي خواد چيزي بگي   ـ  

 ... با اين گنده بك و! منو به امون خدا ول كردي تا با دوستانت وقت بگذروني!  انگار نه انگار قراره كسي بياد خونتون
تايش افتاد و يك مرتبه ساكت شد،مدتي خيره او را تماشا كرد و نگاهش طول و عرض                 چشمش براي اولين بار به س     

!   نگاه غضبناكي هم به من انداخت        ،  اندام ستايش را درنورديد،طوري كه انگار دارد از مشاهداتش نتيجه گيري مي كند              
، ترسيده و ناخواسته       در مورد ستايش   خب من كه اساساً با ديدن چنين لعبتي امكان نداشت بتوانم از جايم تكان بخورم ولي                

، چشمان درشت و فندقي رنگ پانتي با حالتي ناخوشايند درخشيد و با لحن مشكوكي                    بود خودش را به آيدين چسبانده     
 : پرسيد 

  ـاين كيه؟ 
 :  آيدين فوراً از ستايش فاصله گرفت و گفت

 ... ، خانم ستايش بهره بخش و  بخشه، اسمشون خانم بهره ايشون با ما همسايه هستن …  آه … ايشونـ
 :  به من اشاره كرد و ادامه داد

  … و ايشون هم بهترين دوست من آقاي فرهاد شكيبا هستن كه ـ
  : پانتي گفت

  ... با ما همسايه هستن- اشاره به ستايش -پس ايشون) آخه چرا؟( ! اسم اين آقا برام اهميتي نداره ـ
 : ك و سنگين مي كرد تكرار كردو همچنان كه با نگاه او را سب

 ! ستايش خانوم!  ستايش ـ
قدر كه    شك ندارم كه او همان    .چون با حالت يك رقيب به ستايش نگاه مي كرد          .كنم پانتي بو برده بود     من فكر مي  

در هرحال او با سياست خاصي سعي كرد اين موضوع را بي اهميت جلوه دهد چرا                 .زرنگ و با هوش هم هست       ،  زيباست
 :  لبخند تحقير آميزي در ادامه گفتا بكه

 !  ولي با اين سروضع بهشون نمي ياد چندان هم قابل ستايش باشن ـ
ستايش فوراً متوجه منظور پانتي شد و چادرش را كه ناخواسته            !    چه دندانهاي سفيد ومرتبي داشت    .و براي اولين بار خنديد    

اگر هم چادرش عقب رفته و موها         ،  دانم كه او دختر نجيبي است     مي  .عقب رفته و روي شانه هايش افتاده بود بر سر كشيد           
 . و بخشي از بدنش مشخص شده بود كاملاً ناخواسته بوده است

نمي دانم از روي حسادت بود يا بدجنسي كه به گردن          .نگاه پانتي بيش از پيش حالت تمسخر و اهانت به خود گرفت           
 :  ستايش اشاره كرد و گفت

ارزه، بدم نمي ياد مثل اون      البته مدلش قديميه ولي هنوزچند تومني مي       !  م چه گردن بند قشنگي دارن     ولي اين ستايش خان   ـ  
 !قطعاً به من بيشتر مي آد.گردن بند رو داشته باشم

 : آيدين سرزنش گونه گفت
 !  پانتي ـ

 : پانتي سرش را كج كرد و با عشوه گفت
  ...من فقط نظرمو گفتم!  خيلي خب ،خيلي خب ـ



شايد به اين ترتيب مي خواست غير         ،  گهان چرخيد و به همراه او آبشاري از گيسوان پر پشت سياهرنگ به پرواز در آمد               و نا 
انگار فكم مي خواست كف       .   دهانم از تعجب باز مانده بود      !  مستقيم به ستايش بفهماند كه در برابر من هيچ شانسي نداري           

نزديك بود از شدت هيجان سكته      !    ظه موهايي به اين بلندي و قشنگي نديده بودم        خدا مي داند كه تا به آن لح         .  خيابان بيفتد 
 !! كنم

 :   با آن چشمان گربه مانندش نگاهي به آيدين كرد و با لحني فريبا گفت،پانتي از روي شانه
 )! به خدا با سر مي رفتم ، اي كاش اين حرف را به من مي زد (- نمي آي؟ ـ
  …تر برواگه ممكنه تو جلو ، نه -

 : دستش را دراز كرد و در ادامه گفت
، البته غلام حسين تا حالا بايد برگشته باشه ، من چون مي دونستم قراره بيايي فرستاده بودمش بره واست                      بيا،اينم كليد خونه  ـ  

  . فقط نمي دونستم تو قراره اين قدر زود بياي…بستني توت فرنگي مورد علاقه ات رو بگيره 
 :   مليحي زد و گفتپانتي لبخند

داري دعوام مي كني؟ انتظار داري تنهايي بر گردم ؟ اونم تو محلي كه هيچ جاشو بلد نيستم و عين محلة عربها نه تابلو                             ـ  
 داره نه راهنما؟ 

 قبل همچون ماده شيري غران به       ةاصلاً انگار نه انگار همين چند لحظ        .  چقدر قشنگ ناز مي كرد،آدم جادو مي شد       
 . اي خودش را برايش لوس مي كرد حالا كه به آيدين نياز پيدا كرده بود همچون گربه ، يدما مي پر

 :   قبل پانتي دلخور است با حالتي جدي گفتةآيدين كه معلوم بود هنوز از رفتار چند لحظ
تو برسي من خودمو مي     چند لحظه بيشتر طول نمي كشه ، تا         .    ، بايد اين بار رو به مقصد برسونم          مي بيني كه من كار دارم     ـ

 . رسونم
 :  اخلاق خوبش به يك باره محو شد و با نگاه تندي به ستايش گفت ، اخمهاي پانتي در هم رفت

 ! تو لازم نيست خودت رو به زحمت بندازي !  يشون خودشون مي تونن بارشونو تا منزل ببرن ـا
 : به راننده گفتو بدون آن كه منتظر پاسخ بماند سر به داخل ماشين برد و خطاب 

 ! آيدين هم با ما مي آد!فوراً اون دوچرخه رو بذار عقب ماشين ـ
 :  آيدين كه متوجه شده بود پانتي به چه دليل اين طور بد اخلاقي مي كند در صدد توضيح بر آمد

  …ولي اون بار كه ترك دوچرخة منه ماله دوستم فرهاده  ـ
!   دخترنوجوان حتي مچ دستش را گرفت و محكم به داخل ماشين كشيد              ،  نشدبه هيچ عنوان حريف پانتي        ،د  بي فايده بو  

ستايش هم در سكوت روغنش را برداشت و رفت و فقط من ماندم كه                 .  آيدين به ناچار عذر خواهي كرد و با او رفت           
  …بودم همچنان مثل تير چراغ برق در جايم ميخكوب ايستاده

 
*** 

 
 ه را براي خودم بزرگ جلوه داده ام ،چون خودم مي دانم چه ديده ام            ألت بگوييد كه مس   لازم نيس   .  اين بود كل ماجرا     ،  خب

همين قدر بگويم كه حتي همين حالا كه در          .حيف قلمم آن قدر توانا نيست كه عين آن چه ديده ام را برايتان بازگو كنم                !  
 مورد آن دختر غلو كنم،ولي او به تمام         نمي خواهم در  .    حال نگارش اين مطالب هستم هنوز از حالت شوك خارج نشده ام          

تناسب اندامش حرف نداشت ،صدايش گيرا و تاثير گذار بود،موهايش از              !     يك پديده استثنايي بود     اصلاً.معنا زيبا بود  
!  تاثير گذارش به يك ساحره مي مانست         رنگِ يبا آن چشمان درشت قهوا    ...     رسيد و نگاهش   ي به پشت زانوانش م    يبلند

زيبايي .  با اين كه بد اخلاق و تند مزاج بود ، به دلم نشست                . بود    به سفيدي برف   ،   بحث نداشت  يكه ديگر جا  پوستش هم   



 او هر حرفي    ياز دهان موجودي به زيباي      ،  فحشم داد اما من عاشقش شدم     .    بي حد و اندازه اش تقاص بدخلقيش را مي داد        
 او صحبت كنيم؟ صفات به چه درد مي خورند           يخواهيم از زيباي   دارند وقتي ب   يكلمات چه ارزش  !  بيرون بيايد گوهر است   

 ! زيبايي ةعينيت كامل و بي نقص واژ ،  بوديپانتي خود زيباي وقتي از توصيف او قاصر باشند؟
با تمام هارت     كنم ،  هيچ دفاعي از خودم نمي      .   مقدار كه در همان نگاه اول خودم را باختم         ييك موجود ب    ،  اما من   و

 مثل يك بز فقط     يمن مثل يك گاو و شايد بقول خود پانت           .   براي گفتن ندارم   ي و ادعاهايم اين بار هيچ حرف       و پورت ها  
بدتر اين كه هركاري مي كنم نمي توانم تصوير آن دختر را از ذهنم پاك                 .من يك مغلوب كاملم     .ايستادم و تماشا كردم   

خاك بر    .   دانم چرا اين قدر اصرار دارم كه در مورد او فكر كنم            يمن  ،   پشيزي برايم ارزش قائل نشد     هاندازه  با اين كه ب     .كنم
 سرد و بي     ي برف ةو اين بار طرف مقابلم كسي است كه همچون يك ملك             ...     كنم باز هم عاشق شده ام        يفكر م   !  سرم

 .  م كش ي؟ از خودم خجالت م       آخر چرا از او خوشم آمد؟ او كه جز زيبايي چيز ديگري نداشت                 چرا؟  .  احساس است 
 را در خانه بمانم و      ي باز بايد مدت   ظاهراً  .   آرزو وفادار بمانم ولي در عمل مي بينم كه نمي توانم           يِدوست داشتم تا ابد به رويا     

در عشق ورزيدن به او به        .  من در مقابل او هيچ شانسي ندارم        .  از ذهنم بيرون كنم   را  روي خودم كار كنم تا بتوانم فكر او          
يك دختر زيبا و اشرافي چون او كه نمي آيد به حرف دل من                  . چيز ديگري نصيبم نخواهد شد      جز سرگرداني و تحقير   

بد   .  نمي دانم چكار كنم     .   آن ة محبت است نه بخشند    ةاو فقط گيرند    .   چنين كسي گوش شنوا ندارد      اصلاً!  گوش بدهد 
عشق آرزو براي     .  يگر را ندارم  سرانجام د  خدا به فريادم برسد چون طاقت يك عشق جانسوز بي            .جوري گرفتار شده ام    
 !!  محتاجميمن خيل ... خدايا كمكم كن . هفت جدم كافيست

 
 
 
 
 


